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 سخني با خوانندگان محترم
  

  خامزم كنوني روسيه فدراتيف وكشور هائي كه خياليق  و امپريالبسوسيال امپرياليزم شوروي سا
 هاخود از طريق رسانه الها بدينسو توسط نويسندگان اجيراز س ،  به سر مي پرورانند را افغانستانةتجزي

 يك تن از اينان آقاي شكر االله كهگداي  ناشر .  را نوشته به دست نشر مي سپارندي اراجيف) سايت هاو(
ناشر كه  يك تن از وقف  . در گذشته بود چاپ امريكا  سابق"كاروان"  يا بي وزن و بي محتوةنشري
  اين "ضبط  احوالات"  در خدمت تمام نو جواني و جواني اش را ،خاندان نادر غدار بوده   بهگانشد

 افغانستان در چنگال خونين كمونيزم " ( لاطائلات نامه اش در  ،ت به خاد پيوساًصرف كرده بعدخاندان 
 را از زبان يك مجيد كلكاني  -جنبش چپ انقلابي ، اين كمونيست سترگ و نستوه  ساز ه رهبر اسطور"

وانمود  "همكار اطلاعات زندان"  از زبان جاسوس ديگر و اين قلم را خوانده"دزد"و  "رهزن"  ،خادي
 . استه ازجواسيس  علني ِ نيمه علني و مخفي خاد در زندان پرداختو تمجيده تعريف  بعكسه  ب، كرده

 بيائيد جمعيت شوراي نظار ومسعود را " ةانگيزه شد تا اين قلم   نخست طي رسالتي ااتهام  اين اطلاع
 و احمدشاه مسعود  يعنيوي ، قهرمان مورد پرستش  استخباراتي و پيوند ماهيت"بهتر بشناسيم 

د خان و استخبارات وزارت دفاع شوروي مورد بحث قرار دهم و پرده و داو واده اش را به استخباراتخان
 با استقبال در خورتوجه خوانندگان؛ من جمله ة مذكور كه رسالاز روي كاركرد هاي اطلاعاتي وي بردارم

زيع آن در محافل  وتو و سايت ها در نشراته رسالآنبعد ازنشر  . طيف چپ انقلابي ايران قرار گرفت
  2004  جون8  در را "درنگي بر ژورناليزم زرد جنايت سالارشكر االله كهگداي "  ، رسالة  سياسي

  . تان مي نمايم پيشكشمنتشر نمودم كه اينك 
 و شماري  كه از ديد اين قلمعلي مشرفاز كمك رفيقانة  اين نوشته دربحث تاريخي 

  مبارزاين  تاريخيويژهه  سياسي ب- ئولوژيكايد ة  سطح احاطازطيف چپ  انقلابي كشور
  .كم نظير است؛ رفيقانه تشكرمي نمايم ، انقلابي شجاع و ادامه كار به مقياس كشور

 كه وادار  اي و انگيزه كه روي هرمنظور بي هويت و مجهوالهويه شخص  اطلاعبهاينك  
 هوشدار مي ونسريدر كمال خ،  اتهام بسته  و همسر مبارزم رحيمه توخي اين قلمشده به
 و خوانائي  كاملاًخودششخص وشأن   ماهيت ، اصليت و ذات سياسيبا اتهام - دهم كه
  . پاسخ داده خواهد شد با شديد ترين واكنش ممكن -   داردمطابقت

  كبير توخي
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  درنگي بر؛ ژورناليزم زرد جنايت سالار پسند
  شكراالله كهگداي

  
  

    عنوان
   ژورناليسم وژورناليست جستار هاي چند در مورد - 1
    و نوشته هاي آقاي كهگداي  لومپن زبان- 2
    . نخستين عرض زن ستيزي؛ تعرض به حقوق و آزادي زنان است- 3
    »دوستي ميان همه مردمان« نژاد ستيزي در قالب -4
   .  بر ناسيوناليسم قـومـي و ستـم ملي  تأملي - 5
  .  قاي كهگداي آ  شئوونيسم تغيير نام افغانستان حرف اول-6
   

  
   

   :ياد آوري
 1383  سرطان ـ سنبله  مؤرخ 59 ةازشمار ( " افغان رساله " وزين ة چاپ اول اين نوشته در نشري

ي بر پاره اي از نوشتار هاي آقاي گدرن " به بعد زير عنوان 2004سپتمبر مطابق جولاي ـ
ارگان نشراتي جمعيت  " ن پـيـام ز" فوق در بخشي از نوشتة ، همچنان صوت گرفت) "كهگداي

ژورناليزم زرد ِجنايت  درنگي بر "زير عنوان  64 و63  هاي شماره در»راوا «انقلابي زنان افغانستان 
   . نشر گرديد"  شكراالله كهگدايدسالار پسن

بعد از نشر اين سلسله در پورتال . اينك بعد از ويراستاري چاپ دوم اين نگاشته تقديم مي شود 
  .  به صورت كتاب چاپي ترتيب و به همين پورتال نشر خواهد شد "آزاد افغانستان –افغانستان "

           كبير توخي  
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  درنگي بر؛ ژورناليزم زرد جنايت سالار پسند
  شكراالله كهگداي

  
  )»  كاروان« ناشر نشريه (   

  
     كبير توخي

    )2013  مي 25( 
                                                                                                                                                          

 :  و ژورناليستزمي چند در مورد ژورناليئجستار ها -1
     
  اجنت ــ همچنان تبيين شخصيت نامه نگار، من باآنكه، بياني ازژورناليسم، چه مردمي، چه مزدور و يا 

؛ از  اين نوشتار باز تاب يافته  شفاف يا مكدر اجتماعي و سياسي وي ــ  در خطوط كليپيشينةجمله 
 روز جهاني آزادي مطبوعات قرار داريم ، اين قلم بهتر ديد كه به 2004كه در آستانه سوم ماه مي اين

  :آزادي مطبوعات را برگزيده در ذيل تقديم خوانندگان نمايد از منشور يئهمين مناسبت جستار ها
   كشور در كنفرانس جهاني 34ي است كه توسط روزنامه نگاران ئ   منشور آزادي مطبوعات شامل بندها  

 برگزار و تصويب 1987   جنوري 18 تا16 آزادي در مورد مشكلا ت سانسور در لندن از تاريخ يصدا
  .گرديد

و با همكاري فدراسيون جهاني  )WPFC( جهاني آزادي مطبوعاتةس توسط كميت    اين كنفران 
 امريكا، انجمن ة مطبوعات منطقةسسات بين المللي مطبوعات ، جامعؤ، م)FIEJ(ناشران روز نامه ها

 امريكاي شمالي و فدراسيون بين المللي مطبوعات دوره اي ةگويندگان راديو و تلويزيون ملي منطق
  .برگزار گرديد

   اين منشور از طرف دبير كل سازمان ملل و مدير كل يونسكو و سازمانهاي روزنامه نگاران از سراسر   
  .يد و تصويب شد أئجهان ت

   1قسمت  
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هر فرد حق آزادي عقيده و بيان را دارد و  ) : Article 19( منشور جهاني حقوق بشر 19ماده «     
 هراس نداشته باشد و در كسب اطلاعات و حق مذكور شامل آن است كه از داشتن عقايد خود بيم و

و در زير اين آرتيكل » افكار و در اخذ انتشار آن به تمام وسايل ممكن و بدون ملاحظات مرزي آزاد باشد
  :چنين آمده 

آزادي مطبوعات مثل يك گردباد است كه ريشه هاي فساد، ساخت و پاخت و قوم و خويش    «  
رات دولتي، همچنان رژيمهاي استبدادي كه براي چند دهه در يك پرستي و انتصاب آنها در مسند ادا

رژيمهاي استبدادي آزادي مطبوعات . ريشه دوانيده را از ريشه در آورده و به دور خواهد انداخت كشور
كنند به طريقي روزنامه نگاران و روزنامه هاي  ين سعي ميادانند، بنابر مي» مخرب« و »خطرناك«را

توهين  « و »انتشار اسرار دولتي« و  »مزدور « و »تبليغات بيگانگان «و  »جاسوسي« مستقل را با مارك
آزادي مطبوعات سنگ بناي هر آزادي ديگر است ، آزادي مطبوعات كليد «حذف  كنند،  »به مقدسات

 زدن در راه حقيقت و يا گفتن حقيقت بدون زيبا جلوه دادن آن، رنگ كردن و  قلم« ، »دموكراسي است
بعضي از روز نامه نگاران به دلايل . تفاده از آن از اهميت براي روزنامه نگاران برخوردار استسوء اس

  كنند ممكن در دام آنها بيفتند و يا به دلايل   دولت برقرار مي  بالائي   مسؤولانارتباط سياسي كه با 
اري را زير پا گذاشته و  سياسي خود بروكراتيك عمل كرده و اخلاق روزنامه نگ  گزارشاتيا   ويئحرفه 

روزنامه .  دهند  ارائه جعلي و ناقص را به مردم  گزارشات اندوزي  ثروتبه خاطر جاه و مقام طلبي و 
انتقادي به مسايل نگاه كند ، با ديد انتقادي بكاود آنچه را كه پنهان است،  ديد نگار مي بايستي با

در  اعتبار يك روزنامه و روزنامه نگار آن. يدمردمرا بگذارد جلو د حقيقتگزارش ، و حقيقت را كشف كند
 جلب اعتماد ةالبته پروس.  كنند آنها از اين طريق اعتماد خوانندگان روزنامه را جلب مي. اين است 

 رفيع روزنامه نگار با ةعبوري است از مسيري تا رسيدن به قل. خوانندگان مطبوعات مستقل صعب است
   يا در   اكثراًند  و در كشور هاي استبدادي اين روزنامه نگاران  الاق بسياراخلاق ، روزنامه نگاران با اخ

آشكار كردن و يا گفتن حقيقت «؛ » ي خود مي بازندئرا بر سر آرمانهاي حرفه   و يا جان شانزندان اند
 ؛ » ستروزنامه نگار با اخلاق هر روز منتظر اتفاقي در زندگي اش ا « ؛ »ارزش مردن در اين راه را دارد

(  » در طريق مطبوعات آزاد بايد دانش را بر بي خبري و جهالت، و حقيقت را بر تبليغات ترجيح داد «
   ) 782شماره  »شهروند«
، به همين  كسب قدرت است-  كه خود بيان فشرده اقتصاد بوده - بنيادي سياست ةلأ    از آنجا كه مس 

ي جاي دارند كه ناظر  بر ئت ، ارزشها وباور هاسبب دربطن هر فرهنگ ، كه باز تابي است از سياس
  . ) برپائي در حال فروپاشي، استقرار و يا  قدرتيچه ( اشند  مناسبات قدرت ميب
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جريان )  ارزشها و باور ها(   فوق مقولة يكي از رگه هاي تپنده و پر حرارت در دو مثابة به زم   ژورنالي  
 -بات قدرت  نباشد ؛ بلكه جانبدار نيز بوده ، در مناسبات قدرت بر مناس ، نه تنها نمي تواند ناظر داشته

با همين محك نمايان . داشته باشد   سازنده و يا ويرانگر ، مية مداخل- ضد آنها هيا به نفع مردم و يا ب
 قدرتيمنحيث يك تريبون نشراتي در اين مناسبات  چاپ امريكا » كاروان « نشرية خواهيم ساخت ، كه

كدام نقشي را نشاني  تعهد ايفاي  امريكا ،زم جنايتكارو زير نظارت و حاكميت امپريالي ،ائي  برپدر حال
  .نموده است

  
  :»كهگداي« و نوشته هاي آقاي انه  لومپنزبان   - 2
 

 ة فريبنده را پيشوند نام اش نموده ، در سرمقال واژةژورناليستها، كه در اين اواخر، دو » قافله سالار    «
 به دباي ، كه مي مطالبي را باهم گره زده »كاروان«اش يعني» بلندآوازه« نشريه 1383حمل  101ةشمار

  .آن توجـه كرد 
در پي آن بر آن نكات درنگي      براي جلو گيري از اطناب بحث ، نكته هاي عطف سرمقاله، نقل شده و

 شاه«و » سالار سازي«، »بنياد بازي«، تا اگر ذهنيت  پاره اي از خوانندگان را هياهوي  خواهم كرد
ــ كه بخشهاي آن در سرمقاله بازتاب يافته ــ »كاروان «ةو بسا تبليغات ميان خالي و فريبند» كانيگ

براي اثبات حقايقي در خور وي  ة نقل قولها از مقالاحتمالاً.  ي برسندئمكدر ساخته باشد ؛ به روشنا
  . اجباري  اي است مسأله، خواننده را خسته نمايد ؛ اما  توجه

، شكايت  ، ناليده با ديد نژاد ستيزانه) آقاي كهگداي( ، نويسنده » كاروان «ة    در آغازين سطر سر مقال
ي و تهمت بستن و دشنام ئي و استبدادگرائخود عامل دشمني فزا « مي نمايد ، كه يگان رسانه در امريكا

  .» ...شده اند(!) دادن به دگرانديشان 
و و اد  نه ،و و دشنام داده و به آن تهمت بسته ، ياارا د» كاروان«ند كه كدام  رسانه دا     اين قلم نمي

، » هاي كاروان رهنمود« نقدي داشته بر » يگان رسانه«دشنام و نه هم تهمتي دركار بوده ، شايد هم 
 ةمقالدب كه نگاهي به سرؤ مخوانندة، هر  به هرحال.  كه تلخي آن چنين واكنشي را درپي داشته است

ندازد، كلمات و جملات دور از عفت قلم و اخلاق بي» كهگداي« هاي آقاي  نوشتهو يا ساير»  كاروان «
براي اثبات اين .  جريحه دار خواهد نمود  عميقاًنامه نگاري ايشان ، احساس و بينش فرهنگي وي را 

 ه ؛ اما از ياوه نامه اشبسنده شد »كاروان «نشرية  1383حمل101 ةي از شمارئمدعا به نقل قول ها
، زيرا نمايم را درج مي   صفحات و سطر هاي آنةتنها شمار) »افغانستان در چنگال خونين كمونيسم«(



 
 
 
 
 
 
 
 

كبير توخي                       جنايت پسند شكراالله كهگدايدرنگي بر ژورناليزم زرد               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

6 

 نقل آنهمه الفاظ ناشايست و دشنام هاي ركيك ومستهجن را ةكه نه عفت قلم و نه پاكيزگي كاغذ اجاز
  . نمي دهد در آن كتاب چاپ شده ؛زنان كه در مورد 

نه ...  «؛ » ...كاروان به پيش ميرود توله ها صدا ميكشند« ؛ » ...از حمله شيطان صفتانه بر ديگران...     «
نه اينكه چنان تنزل شخصيت و سويه از خود نشان بدهند كه از  «؛ »  ران بگيرندگاينكه از پاچه دي

ش و در كتاب» ... ـت و ئاز روي دنا... آن عده مطبوعات نفاق افكن افغاني « ؛ » پاچه ديگران بگيرد
، چهار سطر اخير   زير عنوان دوم103 ؛ صفحه 13سطر» روزكارگر« زير عنوان16مراجعه شود به صفحه

وم ـوان سـ  زير عن49 ؛ صفحه17 سطر 43 صفحه 7 و 6 ، 5 زير عنوان سوم سطر هاي 134؛ صفحه
       .  7 و 6 ، 5اي ـطر هـس

با نگرش فردي و اجتماعي انسان پيوندي  كند و غذيه مي زبان از ذهنيت و نگرش فرد به جهان ت
باشد كه  فرد مي... ، فلسفي و انكار ناپذير دارد ، همچنان زبان ساختمان و ظرف اساسي عقايد سياسي

 مكنونات دروني خود را به ، عواطف و ، احساسها خواسته ها. را به طور آگاهانه به كار مي بندد آن
نشـاني از ) Slips Of Tongue(اشتباهات زباني«: فرويد معتقد است.  دهد  انتقال مي خودهمنوع

 نيات دروني و ةبه بيان ديگر هر اشتباه زباني و لفظي برملا كنند.  وجود يك ضمير ناخود آگاه دارد
در اين بحث مطرح نيست ، چه » كهگداي«در مورد آقاي » اشتباهات زباني«؛ اما »  واقعي افراد است

را زبان  ، نكبت و كثافت را باز سازي كرده آن)عامدانه( و در بسا موارد از روي كين توزي وي  خود آگاه
  لومپنانه كه زبان،را در اين مقوله دارد  شنفكري كه ژورناليست جايگاه رفيعروش.  سازد توده وانمود مي

، وي در  طور نبودهدر حالي كه اين. بازد  را به كار برد به خيال خودش در انكشاف زبان توده نقش مي
تازه شكل گرفته را به ...  ادبي ، هنري ، سياسي وة زبان مي ايستد، در عين حال كه يگان واژپويائيبرابر 

 بنابر عادتي ( آن پويائي زبان در برابر ايستائياز. سازد  ش مي ورد زبان و يا زبان قلم نمائيخاطر خود
برد ، يا به بيان ديگر عادت ديرينه اش   لذت مي)  مبتذل در زندگي گذشته اش ناشي شده مكالمةكه 

  . زبان  پويائي، تا  را بيشتر دوست دارد
 »...توله «مثل (  برد الفاظ ركيك ، اهانت بار و ناشايست  سر مقاله توانمندي ندارد كه از كارة    نويسند

 و الفاظ نهايت تحقير آميز »كاروان به پيش ميرود توله ها صدا ميكشند« ،»كه از پاچه ديگران بگيرد « ،
 ش» بار گوهر«كه در به اصطلاح اثر ...  و ...و »...پوقانه « ، » ...خام پاره «در مورد جنسيت زن ؛ مثل 

 در نگاشته هايش جلو گيري نمايد و از گنداب  ، نوشته است]» در چنگال خونين كمونيسمافغانستان«[
را يكي از مميزات فرهنگي اش پنداشته و به آن  بوده، آنمند ه  مبتذل ، كه به آن علاقةعادت به مكالم

   . دهد ؛ بيرون شود  مردمي ميةصبغ
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  :، تعرض به حقوق و آزادي آنان است  نخستين عرض زن ستيزي  -3
  
براي كاروان جاي مباهات است كه ديگران هم از درسهاي كاروان  «:گويد   كه ميادعائي   فرد پر  

بلكه ازتوهين و   ؛ در كل لذت مي برداهانت و تحقير انسان ، نه تنها از» ته ميروندبحيث سر مشق آموخ
تنها آقاي كهگداي نيست كه به .  كند ، ارضاي ذهنيت نرينه مدار مي )به طور اخص( فروتر شمردن زن

 گفتن  مستمر از عادت هاي زباني، زن را باة با استفادي حقارت مي نگرد ؛ بلكه هر زن ستيزةزن به ديد
 يك طيف خاصي ةاين مريضي رواني مشخص.  لومپنانه تحقير مي كند  ةواژگان شكل گرفته از مكالم

     ].نيست ، درتمام طيف هاي اجتماعي شماري از اينان ديده مي شود 
    يك ژورناليست، يك منتقد و يا هر نويسنده اي كه باشد ، با در نظر داشت ارزشهاي اخلاق 

 چنين كلمات ركيك و مستهجن در ش از زبان قلمهم  و نه شهي نه از زبان خودگا نويسندگي، هيچ
اسارت  ، هر هموطن مصيبت ديدهچراي   اين حق مسلم و بي چون و  . مي شودن مورد زن جاري 

 بربادي و تباهي   مسؤولينكه مسببين و   ما استة شد بردهكشيده و قرباني داده و در خون و آتش فرو
، چه سرباند هاي جاهل و وحشي » دموكراتيك خلق«  حزبة بلند پايناخائن چه - وطن عزيزشان 

 ملي و غير  واقعاً ، خواهان محكمه و مجازات آنان توسط يك دولت به نقد كشيده  شديداً را-اخوان 
 استخبارات و عديدةيا علني وابسته به شبكه هاي  منتـقدان مخفي، نيمه علني و(  وابسته  گردند

 د باي-كنند   مي نمائي كه به خاطر اغفال مردم دين باوري و اسلام - روسيه و ساير كشور ها اطلاعات 
 آن را در مورد ايـنان ، هيچ  گنديدةآنهم رسوبات ، ؛ اما چاپ ونشر الفاظ ناروا وبازاري) تفكيك گردند

هد ؛ مگر د فرهنگ متعالي به روي صفحات رسانه هاي نوشتاري و تريبون هاي گفتاري اجازه نمي
  . كه از دربار مايه گرفته است »  كهگداي «فرهنگ مبتذل 

كه در وزير سازي و تاج بخشي جـوره ندارد ، تنها به هتاكي و فحاشي زنان » كهگداي«    آقاي 
آماج توبيخ تورن نيز را » كاليفرنيا«ش يعني محل اقامت»  دارةخانم هاي نواس«نكرده ، ءمخالفش اكتفا

 ةمرحل« گذشته جنايتكاران هفت ثور و دو دهة كه در ،را   حقوق و آزادي آنان ار داده،اسماعيل گونه قر
آن ، همچنان   صبغت االله ، رباني، مسعود، سياف، حكمتيار، مزاري، خليلي، ملا محمد عمر، » تكاملي
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مسخر ت ةرد حمل مو ؛اسماعيل خان، فهيم و دوستم با جهالت و وحشيگري بي مانند، لگد كوب كرده اند
  .دهد آميز قرار مي

آزادي زنان و  « ادامةبه» اي قوم به حج رفته«زير عنوان » كاروان «ةدر همان شمار» كهگداي«    آقاي 
به ستايش (!)  »در هيچ نقطه دنيا مانندي ندارد«كه چنين آزادي  و اين» دختران در مكه معظمه

  :عجيبي پرداخته مي نويسد 
 در شبهاي عروسي پـشـت و  خصوصاً زنان فرزند دار و نواسه دار اآزادي زنان اين نيست كه حت« 

قـول وران چملـك شانـرا لـچ نمايند و در ميـدان بـرآيند و بـرقصنـد و چشمان گناهكار مردان خود 
  .»شان و ديگران با هوس نظاره گر برهنگي هاي شان باشد

د ، فكر بر ق و آزادي زنان لـذت سكرآور ميكه از سالها بدينسو ، از تعرض به حقو»  كهگداي «    آقاي 
 ، مي)اش» حج نامه«در متن (كند كه با شگرد گنجانيدن فرامين و تدابير سركوبگرانه در مورد زنان  مي

 ضد زنان برانگيزاند و با جلوه ه را بة مبتذلش از خوانندگان نشريه ايپار ديني  نگرندةتواند ذهنيت پس 
  ــ كه ... اخوان ، من جمله اسماعيل خان را متوجه كار و بار اعطاي القاب سرباند هاي بنيادگرائيهاي 
  . به آن خواهيم پرداخت ــ نمايدبعداً

يعني ، براي خانمها در محفل سرور و شادي شان )  درپوهنتون » استاد «آن هم(     يك ژورناليست
باشد ، كه  رين محفل مردم ما ميمحفل عروسي ــ كه خاطره بر انگيز ترين ، دل انگيز ترين و گرامي ت

در درازناي تاريخ كـهن كشور ما ، مردان و زنان در اين شب خجستـه با شور و شعف لباسهاي دلخواه 
كشد ،  را مي پوشند و به رقص و پايكوبي و اتن ملي مي پردازند ــ خط و نشان بنياد گرايانه مي شان

ـراض بر مي خيزد و رقص را براي خانمهاي مسن و به طرز لباس پوشيدن خانمها موافق نبوده به اعت
) احت (  ة، واژ) »...هم در ميدان ميبرايند و مي رقصند و...  زنان مسن و احت... «( جـوان جواز نمي دهد

رقص براي خانمهاي جوان هم خوب نيست ، اين مغاير ديـن اسلام « كند كه در جمله اين را افاده مي
   ةارانه بوده سرخم كردن آگاهانه در برابر دساتير بنياد گرايان دار ودسـتچنين اعتراض جانبد. » است 
  .باشد ، مي... شمال وائتلاف

ش  ااش، تا بنگريم كه زن ستيزي» نامه نگاري« گذشتة كنيم به يك جا سفر مي» كهگداي«با آقاي 
، به » كاروان « نگارنامه»  نقش «جناب شان از خاطره اش در دوراني كه در . ريشه در آن ايام دارد 

راز اول، وكيل هاي شورا، سناتور هاي باصلاحيت به خصوص جنبش تمده با بـروكراتهاي صورت ع
  :ن در تماس مستقيم بوده  ؛ در يـاوه نامه اش مي نويسدمحصلا

آقاي والـه ، خان . يكي از مردان تيپيـك كه دوست آقاي والـه بود ، خان صاحب بـايـان نام داشت     «
يكبار .  احب بايان را سر گپ مي آورد ما از گـپ ها و حرفهاي وي مـي خـنديديم و لـذت مي برديمص
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 نسوان ةسسؤزن و مرد در م هم آقاي والـــه، خان صاحب بايان را باخود در يك كنفرانس تساوي حقوق
هـيچ وقـت عجب دنياي شده  « :گفت كه خان بايان برگشت بسيار عصباني بود و مي همين. برده بود

خاطره نويس، ( » ... بگويند زن و مرد در شـب  ؛ اگر در روز هـر چند حــق زن و مرد بـرابـر نمي شود
خان صاحب بايان « تحت عنوان 49 در صفحه عيناًزن ستيز و شرم آور خان صاحب را ، گفتار مستهجن 

آن بقية    قلم، از باز نويسي به چاپ رسانيده كه اين قلم به خاطر حرمت به» و تساوي حقوق زن و مرد
  ).منصرف گرديد

)  ولو خصوصي ( جلسهيك نامه نگار با تمكين و با آرمان در آن » كهگداي«    هرگاه به جاي آقاي 
، نـه تنهــا نمي خنديد » وكيل صاحب شورا«، از اهانت و تحقير جنسيت زن توسط  داشت حضور مي

  انتبار نامبرده را با صلابت  وبا استفاده از هنجار هاي و لـذت جنسي نمي برد ؛ بلكه زن ستيزي اه
 عدم تساوي   پيشينةكرد و از منظر سوسيالوژي   فرهنگ حرمت گذاشتن به زن، انتقاد ميپسنديدة

چنين نكرد ؛ چونكه گوشه اي از ديدگاه » كهگداي«آقاي . نمود  حقوق زن و مرد را برايش توضيح مي
» باياني «و ديگر اينكه خان صاحب بايان ــ كه اصلاً. يزي مي ساخت را تفكر زن ستخودشاجتماعي 

 ةمور احصائيأانتخاب گردد، م)  بايان (ــ قبل از آنكه به سمت وكيل شورا از منطقه اش   تخلص ميكرد
موصوف از لحاظ . مور در وزارت تجارت بودأو چند ماهي هم م) شعبه توزيع تذكره نفوس(وزارت داخله 
رفت، كه برخي از روشنفكران   شمالي به شمار مية زمينداران و ثروتمندان منطقزمرة از موضع طبقاتي

معلوم نيست . ش بسته بود يش و نوش و مهمـاني هاي پر مصرفدرظاهر غير وابسته را در كمند عـ
تذكار اين خاطره، چه چيزو كدام پــيامي را به خواننده مي رساند و خاطره نويس چرا از نوشتن نام 

  .طفره رفته است؟» شوراي ملي « ونشان و شغل رسمي ووكيل بودن آقاي باياني در
  
    ادامه دارد                                                                                                                            
  
  
  
  
  
  
  


